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4 کشته در تیراندازی فلوریدا
 حادثـــه تیرانـــدازی بـــه دنبال خشـــونت خانگـــی در ایالت 
فلوریـــدای آمریکا، دســـت‌کم چهار کشـــته برجا گذاشـــت.

ایـــن حملـــه مســـلحانه در شـــهر  بـــه گـــزارش شـــینهوا، 
»اورلانـــدو«ی فلوریـــدا رخ داد مقامات پلیس ایالتی  پس 
از ورود به این منزل صدای تیراندازی شنیدند. متهم این 
حادثـــه از خانه بیرون آمد و به ســـمت مأموران تیراندازی 
کـــرد و مأمـــوران نیز به ســـمت او شـــلیک کردنـــد. پس از 

انتقـــال وی بـــه بیمارســـتان مرگ متهم تأیید شـــد.
در ایـــن حادثـــه ســـه نفـــر دیگـــر از جملـــه یک کـــودک نیز 
با شـــلیک گلوله کشـــته شـــدند. تحقیقات در این پرونده 

ادامه دارد.

پیرزن سارق دستگیر شد
یک زن ۷۸ ساله که در گذشته دو بار به سرقت از بانک 
محکـــوم شـــده بود، پـــس از انجـــام یک ســـرقت دیگر در 
»میزوریِ« آمریکا با اتهامات جدیدی روبه‌رو شـــده است.

بـــه گـــزارش  یورونیوز، »بانی گوچ« پس از متهم شـــدن به 
یک فقره ســـرقت یا تلاش برای ســـرقت از یک مؤسســـه 

مالی راهی زندان شـــد. 
گـــوچ، پیش‌تـــر نیـــز بـــه دلیـــل ســـرقت از یـــک بانـــک در 
کالیفرنیـــا در ســـال ۱۹۷۷ و یکـــی دیگـــر در حومـــه »لیـــز 
ســـامیت« در کانزاس سیتی در ســـال ۲۰۲۰ محکوم شده 
بـــود. دوران آزادی مشـــروط او بـــه دلیـــل ســـرقت دوم، در 

نوامبـــر ۲۰۲۱ بـــه پایان رســـید.
بـــه گـــزارش سیتی‌اســـتار، شـــاهدان گفته‌انـــد کـــه مظنون 
لبـــاس یکدســـت خاکســـتری پوشـــیده بـــوده و دســـتکش 
پلاســـتیکی، ماســـک ان‌۹۵ مشـــکی و عینـــک آفتابـــی هم 
داشـــته اســـت. این زن به تحویل‌دار بانـــک گفته تا عجله 

کنـــد و پول‌هـــا را بـــه وی بدهد.
دادســـتان گفت: وقتی مأموران پیرزن را بازداشت کردند، 
پول ســـرقت شـــده داخل خودرو ریخته شـــده بـــود و بوی 
شـــدید الکل به مشـــام می‌رســـید. همچنین او با افســـران 

پلیس بســـیار خشـــن بوده است.

کشف 2 جسد در انفجار مارسی

پس از حادثه انفجار در یک آپارتمان چهار طبقه در شهر 
»مارســـیِ« فرانســـه، تاکنون دو جســـد پیدا شـــده و شش 

نفر همچنان ناپدید هســـتند.
بـــه گـــزارش  بی‌بی‌ســـی، این انفجار در ســـاعت ۴۹ دقیقه 
بامداد به وقت محلی روز یکشـــنبه در محله »لاپلین« رخ 
داد. علت حادثه هنوز به طور رســـمی مشـــخص نشـــده و 
بازرســـان در حال بررســـی هســـتند اما احتمال نشـــت گاز 
مطرح و تا کنون 2 جســـد از زیر آوار کشـــف شـــده است.

پنج نفر از ســـاکنان ســـاختمان‌های مجـــاور در این انفجار 
جراحـــات جزئـــی دیـــده و حـــدود ۲۰۰ نفـــر در ایـــن محلـــه 
مجبور به تخلیه خانه‌های خود شـــده‌اند. دو بلوک مجاور 
آپارتمـــان منفجر شـــده چند ســـاعت پـــس از حادثه بدون 

اینکه آســـیب بیشـــتری ایجـــاد کند، تا حـــدی فروریخت.
عملیات نجات تا ســـاعات اولیه دوشـــنبه با کمک جرثقیل 
ادامـــه داشـــت همچنین ســـگ‌های زنده‌یاب بـــرای کمک 
به جســـت‌وجو بـــرای یافتـــن بازمانـــدگان به محـــل حادثه 

آورده شده‌اند.

حوادث جهان

شکنجه مرد همسایه 
برای گرفتن اعتراف

گـــروه حوادث/ تحقیقـــات در رابطه با حادثه 
انفجار در کارگاه نگهداری وسایل آتش بازی 
در حالی ادامه دارد که اولیای دم پنج قربانی 

این حادثه مدعی شـــدند شکایتی ندارند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 
۱۱:۴۳ صبـــح 14 اســـفند ســـال گذشـــته، 
انفجاری در طبقه اول ســـاختمانی سه طبقه 
و قدیمی در خیابـــان مازندران تهران رخ داد 
کـــه منجـــر به مرگ پنـــج نفـــر از اعضای یک 
خانـــواده و مصـــدوم شـــدن پنـــج نفـــر دیگر 
شـــد. گـــزارش این حادثه مرگبـــار به بازپرس 

محمـــد جواد شـــفیعی اعلام شـــد و بازپرس 
جنایـــی و تیـــم بررســـی صحنـــه جـــرم راهـــی 
محل حادثه شدند.بررســـی‌ها نشان می‌داد 
این خانه محل نگهداری وســـایل نورپردازی، 
تجهیـــزات ویـــژه برگـــزاری مراســـم جشـــن و 
وســـایل اشـــتعالزا بـــوده. در ایـــن حادثـــه دو 
زن، دو مـــرد و پســـری 14 ســـاله جـــان خـــود 
را از دســـت داده و پنج نفـــر از دیگر اعضای 

خانـــواده مصدوم شـــده بودند.
بازپـــرس جنایـــی  ایـــن حادثـــه  به‌دنبـــال 
دســـتور بررســـی حادثه از ســـوی کارشـــناس 

آتش‌نشـــانی و انتقـــال اجســـاد بـــه پزشـــکی 
قانونـــی را صـــادر کـــرد. روز گذشـــته اولیـــای 
دم جانباختگان این حادثه در شـــعبه پنجم 
دادســـرای امـــور جنایی تهران حاضر شـــدند 
و اظهار داشـــتند که نســـبت به هیچ کســـی 
شـــکایتی ندارنـــد. زن جوانـــی کـــه از ناحیـــه 
دســـت دچـــار ســـوختگی شـــده بـــود، گفت: 
خواهر، شـــوهر خواهر، مادر و برادرم و پســـر 
14 ساله‌شـــان در ایـــن ماجـــرا جـــان خـــود را 
از دســـت دادنـــد. ما در حال درســـت کردن 
وســـایل دودزا بـــرای مراســـم جشـــن تولـــد و 

عروســـی بودیم. برای ایـــن کار باید موادی را 
داخل دیـــگ می‌ریختیـــم، آن روز به محض 
اینکـــه مـــواد را داخل دیگ ریختیـــم ناگهان 
منفجـــر شـــد و همـــه جـــا آتش گرفـــت. من 
فقط توانســـتم دختر 8 ســـاله خواهـــرم را از 

میـــان شـــعله‌های آتـــش نجـــات دهم.
بـــا گذشـــت بیش از یـــک ماه از ایـــن حادثه 
متخصصـــان پزشـــکی قانونی و کارشناســـان 
آتش‌نشـــانی در حـــال بررســـی ایـــن حادثه و 
اعـــام نظریه خود هســـتند تا بر اســـاس آن 

بازپـــرس جنایـــی پرونـــده را تکمیل کند.

گـــروه حوادث/مرضیه همایونی: اولیـــای دم مرد جوانی 
کـــه به خاطر ارثیه خانوادگی به‌دســـت بـــرادرش به قتل 

رســـیده، از قصاص گذشت کردند. 
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، رســـیدگی به این 
پرونـــده از اوایـــل دی ســـال 1400 و به‌دنبـــال تماس مرد 
جوانـــی در رابطـــه با مرگ مشـــکوک برادرش آغاز شـــد. 
مـــرد جـــوان گفـــت: بـــرادرم در ایـــن خانـــه تنهـــا زندگـــی 
می‌کـــرد. چهـــار روز بـــود‌ از او خبـــری نداشـــتیم و بـــه 
تلفن‌هایش پاســـخ نمی‌داد. نگران‌ شـــده و به خانه‌اش 
رفتم و با ورود به آنجا با جســـد او رو‌به‌رو شـــدم.به‌دنبال 
این تماس، بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی 
صحنـــه جـــرم راهی محل جنایت شـــده و با جســـد مرد 

46 ســـاله مواجه شدند.
علت مرگ مشـــخص نبود و خانـــواده مرد جوان مدعی 
بودنـــد کـــه او بـــر اثـــر ســـکته جانـــش را از دســـت داده 
اســـت. اما باتوجه به مشـــکوک بودن ماجرا، به دســـتور 
بازپـــرس شـــعبه دهـــم دادســـرای امـــور جنایـــی تهران، 
جســـد بـــرای مشـــخص شـــدن علت مـــرگ به پزشـــکی 

قانونی منتقل شـــد.
بـــا گذشـــت چهـــار مـــاه از ایـــن ماجـــرا، کارشناســـان 
پزشکی‌قانونی اعلام کردند مرد میانسال به‌طور طبیعی 
فوت نشـــده و آثار ضربه‌‌های جســـم سخت روی سرش 
وجـــود دارد که نشـــان می‌دهد او بر اثـــر اصابت همین 

ضربه‌هـــا به قتل رســـیده اســـت.

بـــا مشخص‌شـــدن ایـــن موضـــوع و بـــا توجـــه بـــه قتـــل 
مرد میانســـال تحقیقـــات در‌این‌بـــاره وارد مرحله تازه‌ای 
شـــد. بررســـی‌ها نشـــان مـــی‌داد که مـــرد جوان بر ســـر 
ارثیـــه پدری با برادرش اختلاف داشـــته اســـت. بنابراین 
همزمان با بازداشـــت برادر مقتـــول او به درگیری و قتل 
بـــرادرش اعتـــراف کـــرد. در حالی کـــه خانـــواده خواهان 
قصـــاص متهـــم بودنـــد ســـرانجام بـــا تـــاش بازپـــرس 
امیرحســـین علیمردان از شـــعبه دهم دادسرای جنایی 
تهـــران ســـرانجام، اولیـــای دم راضی شـــدند بـــه حرمت 
ماه مبارک رمضان از قصاص پسرشـــان گذشـــت کنند. 
بدیـــن ترتیـــب پرونـــده بـــزودی بـــرای محاکمـــه متهم از 
جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری ارجاع خواهد شد.

گذشت از قصاص به حرمت ماه مبارک رمضان
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کامران علمدهی / زن جوان که از سوی همسرش 
متهـــم بـــه داشـــتن ارتبـــاط پنهانـــی بـــا مســـتأجر 
سابق‌شـــان اســـت در دادگاه کیفـــری یک اســـتان 

تهـــران از خود دفـــاع کرد.
بـــه گـــزارش »ایران«، رســـیدگی بـــه این پرونـــده از 
بهمن سال 1401 با شکایت مرد 40 ساله‌ای به نام 
کیـــوان که مدعی بود همســـرش با مـــرد غریبه‌ای 

به نـــام نیما رابطه پنهانی دارد آغاز شـــد.
وی در تشـــریح ماجـــرا گفـــت: 15 ســـال پیـــش بـــا 
ســـحر ازدواج کردم اما از همان اوایل با او اختلاف 
داشـــتم تـــا اینکـــه چنـــد هفتـــه قبـــل بـــه یکبـــاره 
وســـایلش را جمـــع کـــرد و بـــه خانه پـــدرش رفت. 
چند بـــاری دنبالش رفتـــم اما هربار مادرهمســـرم 
عنوان می‌کرد که او خانه نیســـت تا اینکه یک روز 
اتفاقـــی وقتی از مقابل مغازه مســـتأجر ســـابق‌مان 
بـــه نام نیما عبـــور می‌کـــردم همســـرم را دیدم که 
داخل مغازه او نشســـته اســـت. از دیدن همســـرم 
در آنجا عصبانی شـــده و با هم درگیر شدیم وقتی 
نیمـــا دخالـــت کرد بـــا او هم درگیر شـــدم و حالا از 
آنها شـــکایت دارم.پس از این شـــکایت زن و مرد 
جوان بازداشـــت شـــدند امـــا اتهام مطرح شـــده از 

ســـوی کیوان را نپذیرفتند.
زن جـــوان بـــه مأمـــوران گفـــت: از ابتـــدای زندگـــی 
مشـــترکم با کیوان به خاطر مشکلات اخلاقی‌اش 
اختـــاف داشـــتم. بعـــد از مدتی متوجه شـــدم که 
همســـرم طبقـــه بالای مغازه نیما را اجـــاره و آنجا را 
به خانه فســـاد تبدیل کرده بـــه همین خاطر برای 
رســـوا کردن او از نیما خواســـتم تا اجازه بدهد من 
در گوشه‌ای از مغازه‌اش کشیک بکشم اما کیوان 

مـــن را دید و شـــروع به فحاشـــی کرد.
پس از آن نیما نیز اظهارات سحر را تأیید کرد.

بـــا تکمیل تحقیقـــات و صدور کیفرخواســـت برای 
ســـحر و نیما، پرونده برای رســـیدگی به شعبه نهم 

دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه کیوان به جایگاه رفت و با نشان 
دادن فیلمی که در آن نیما با سر و صورت خونین 
اعتـــراف می‌کند با ســـحر رابطه پنهانی داشـــته، از 
قضات خواست تا هر دو متهم را به اشد مجازات 

محکوم کنند.
ســـپس ســـحر به جایگاه رفت و با تکـــرار اظهارات 
گفت: من فقط می‌خواستم مچ همسرم را بگیرم 

و اتهـــام رابطه پنهانـــی با نیما را قبول ندارم.
بعـــد از آن هـــم نیمـــا که با قـــرار وثیقـــه آزاد بود به 
جایـــگاه رفـــت و گفت: من به خاطـــر اینکه بتوانم 
بـــه ســـحر کمک کنـــم اجـــازه دادم تا در گوشـــه‌ای 
از مغـــازه‌ام پنهـــان شـــود و رفتارهـــای شـــوهرش را 
زیرنظـــر بگیرد. همان شـــب کیوان بـــا دو برادرش 
مـــن را ســـوار ماشین‌شـــان کردند و بـــه بیابان‌های 
حاشـــیه تهـــران بردنـــد و کتکم زدند و بـــا تهدید از 
من خواستند تا در مقابل دوربین اعتراف به رابطه 
پنهانـــی کنم و من هـــم از ترس جانم پذیرفتم. اما 

من هیچ رابطه‌ای با ســـحر نداشـــته‌ام.
پـــس از اظهارات متهمان وکیل زن جوان در دفاع 
از موکلـــش گفت: دلایلی مبنـــی بر گناهکار بودن 
مـــوکل مـــن در پرونـــده وجـــود نـــدارد. اقـــرار نیمـــا 
تحـــت شـــکنجه و خارج از عرف بوده حتی شـــاکی 
همســـرش را تهدید کرده تا قبل از جلســـه دادگاه 
مهریـــه 450 ســـکه‌ای‌اش را هـــم ببخشـــد. موکلم 

بی‌گناه اســـت و تقاضـــای برائت بـــرای وی دارم.
در پایـــان جلســـه قضـــات بـــرای صـــدور رأی وارد 

شور شـــدند.

مرد شیاد 
نماینده دستگاه قضایی 

نبود

اولیای دم 5 قربانی
حادثه انفجار

از کسی  در تهران: 
شکایت
 نداریم

گـــروه حوادث/ مرد جوان که با معرفی خود به 
عنـــوان بازرس و نماینده تام‌الاختیار دســـتگاه 
قضایی اقدام به ســـرقت 500 هـــزار دلار کرده 

بود، بازداشت شد.
به گزارش »ایران«، 18 اســـفندماه ســـال گذشـــته مرد میانســـالی 
بـــه اداره یکـــم پلیـــس آگاهی پایتخـــت رفت و گفـــت: حدود یک 
مـــاه قبـــل مـــردی به نام دهقانـــی با تلفن همراهـــم تماس گرفت 
و خـــود را بازرس و نماینده تام‌الاختیار دســـتگاه قضایی در تهران 
معرفـــی کـــرد. او اطلاعـــات کاملی از پرونده پســـرم کـــه در یکی از 
شـــعبات دادگاه‌های شـــهر تهران است، داد و گفت قاضی پرونده 
پســـرم از دوســـتانش است و می‌تواند مشکل پســـرم را رفع کند. 
برای برطرف کردن مشـــکل پســـرم 500 هزار دلار خواســـت. شب 
حادثـــه پـــول را بـــرای او بردم و بـــه بهانه ملاقات بـــا قاضی پرونده 
پســـرم، مرا ســـوار خـــودرواش کـــرده و به منطقه فرمانیـــه برد. به 
ایـــن بهانه پول را داخل صندوق عقب ماشـــین گذاشـــت؛ پس از 
پیاده شـــدن از ماشـــین، هنوز چند متری از ماشـــین دور نشـــده 
بودیـــم که ناگهـــان در حالی که 
مـــرا بـــا اســـلحه کمـــری تهدید 
می‌کـــرد، بـــه ســـمت ماشـــین 
برگشـــت و همـــراه پول‌هـــا از 

محل متواری شـــد.
بـــا شـــکایت مـــرد میانســـال، 
کارآگاهـــان اداره یکـــم پلیس 
آگاهـــی پایتخـــت وارد عمـــل 
شده و با بررسی چهره متهم، 
دریافتنـــد کـــه او از متهمـــان 
ســـابقه‌دار در زمینـــه جعـــل 
و سوء‌اســـتفاده از عناویـــن 
دولتی اســـت. با شناســـایی متهم جوان، شـــنبه گذشـــته او در 
مخفیگاهش بازداشـــت شـــد. گرچـــه متهم جوان منکر ســـرقت 
مسلحانه بود اما کارآگاهان موفق شدند، خانه یکی از بستگان او 
را شناســـایی کنند که دلارها و اســـلحه در آنجا جاسازی شده بود.
با به دســـت آمدن مـــدارک جدید، متهم به ســـرقت اعتراف کرد: 
با مراجعه به دفاتر حقوقی سطح شهر تهران و با سوء‌استفاده از 
کارت شناسایی جعل شده و همچنین نشان دادن اسلحه کمری 
کـــه از شـــهرهای مرزی در غرب کشـــور تهیـــه کرده بـــودم، خود را 
بـــا اســـامی مختلف محمدی، ناصـــری و...، به عنوان بـــازرس ویژه 
و یـــا نماینده تام‌الاختیار دســـتگاه قضایی معرفـــی و از این طریق 
بـــه اطلاعـــات برخی پرونده‌هـــا از جملـــه اطلاعات شـــاکی پرونده 

دســـت پیدا می‌کردم.
ســـرهنگ کارآگاه مرتضـــی نثـــاری، معاون مبارزه بـــا جرایم جنایی 
پلیـــس آگاهی تهران بـــزرگ، با اعلام این خبر گفـــت: با اعترافات 
متهـــم و اقدامـــات پلیســـی تعداد دیگـــری از افـــراد را که متهم به 
همین شیوه و شگرد موفق به شناسایی آنها شده و قصد داشته 

اقـــدام به اخاذی از آنها کند، شناســـایی کردند.


